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Abstract 
Justice and freedom are the basic concepts of human society, and the 
relationship between these two has always been the focus of political science 
thinkers. What is more than the case analysis of these problematic concepts, 
is the analysis of the ratio of these two concepts to each other, which has 
become the place for different opinions and different schools. Allameh 
Mohammad Reza Hakimi is one of the thinkers and thinkers of the present 
age who does not consider the issue of justice as the basic axis of a religious 
society to achieve happiness. He, who is a follower of the separation school, 
put the center of gravity of his thought on the element of justice and 
considers all the political, social and economic relations of the Islamic 
government to be affected and consistent in the way he interacts with this 
element. But what the author's opinion in this article is supposed to be is to 
examine the position of this element in relation to another concept such as 
freedom. Why, as societies become more complex, it becomes more difficult 
to talk about justice, freedom, and the relationship between the two in 
various areas of social life and macro-social structures. The importance of 
this issue raises the need to pay attention to Islamic and indigenous thoughts, 
which can pave the way for drawing a road map that is more suitable for the 
life and political life of Islamic societies. Based on this, in response to the 
question, what is the relationship between these two components in Allameh 
Hakimi's view? It can be said that in his view there is a direct and consistent 
relationship between the two elements of justice and freedom; In such a way 
that if there is no freedom, it will not be possible to achieve justice. 
Keywords:  Mohammadreza Hakimi, justice, freedom, economy, 
government.
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 چکیده 

 توجه   رد مو   ارههمو دو    ینا  بطهرا  که   ستا  يبش    جامعه  ساسیو ا  یندبنیا  مفاهیمو آزادي از    لتاعد
  ده، بو ساز  مسئله  مفاهیم  ینا  رديمو   تحلیلاز    بیش  نچه. آست ا  دهبو   سیاست  علم  انندیشمندا

  گوناگونی   مکاتبو    ختلفم  یآرا  وز بر   محل  که  ستا  یکدیگر   به  نسبت  ممفهو دو    یننسبت ا  تحلیل
  و متفکران عصر حاضی که به مسئله عدالت به عنوان محور اساسی  شمندان ی از اند  ک ی.  ستشده ا
مکتب    وانی  است. او که از پ  میعلامه محمدرضا حک  نگرد،به سعادت م  لین  یبرا  نی یجامعه د  کی
  و اجتماع   اسییخود را بر عنصر عدالت قرار داد و تمام مناسبات س  شهی است، مرکز ثقل اند  کیتفک
با ا  حکومت اسلام  یاقتصاد  و  اما آنچه  داند بخش معنصر قوام   نیرا متأثر و در نحوه تعامل   .

نو  نظر  ا  سندهیمطمح  به مفهوم د  نیا   گاهیجا  مقاله است بررسی  نیدر    ی  نظ  ی گر یعنصر نسبت 
دو در    نـی ا  هـبطآزادي و را  ،لتادـعاز    خنـس  شود،م  تر دهیچیپ  معاجو   هرچهاست؛ چراکه    یآزاد

اهمشود م  تر ار و ـشد  اعـجتما  نلاـک   يهار اختاـسو    یـجمع  یستز   نگوناگو   یهاساحت  نیا  تی . 
ورت    میرا بر ترس  نهیزم  تواند که م  کند را مطرح م  ومـبو    سلاما  يهاندیشها  به  توجهمسئله، ضی
اساس در پاسخ به  نیهموار کند. بر ا جوامع اسلام اسییس اتیو ح ستیتر با ز نقشه راه متناسب

ی ب  پرسش که چه نسبن    نیا گفت   توانم  شود؟برقرار م  میعلامه حک  دگاهیدو مؤلفه در د  نیا  ی 
ی ب  بخش  و قوام  میرابطه مستق  شانیا  دگاهیدر د  یاگونهوجود دارد؛ به  یدو عنصر عدالت و آزاد  ی 

 نخواهد بود.  ر یپذبه عدالت امکان لینباشد ن یکه اگر آزاد
 اقتصاد، حکومت.  ،یعدالت، آزاد ،میمحمدرضا حک واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

های فکری و  تعاریف فراوان و مختلفی از مفهوم عدالت و آزادی در نظام
ی به آن مورد توجه بسیاری   اندیشه ورزی اسلام و غرنی وجود دارد که پرداخی 

  -شه1400محمدرضا حکیم )های مطالعان  قرار گرفته است.  از پژوهش
به  1314 است که  ایرانی  متفکران  معدود  از  پژوهش  (  به  متمرکز  صورت 

ترین مبانی معرفن  نظریه عدالت  درباره عدالت اجتماع پرداخته است. مهم
عبارت و  حکیم  معارف  منابع،  »تفکیک  عدالت«،  منشأ  »توحید  از  اند 

نگر«، »تساوی در آفرینش« و  های تحقیق«، »اجتهاد میموع واقعروش
سی و  بر این اساس، نگارنده درنی برر .  »مرکزیت اقتصاد در دین و جامعه«

مطرح نسبت  ی  علامه تبیی  دیدگاه  از  آزادی  و  عدالت  عنصر  دو  ی  بی  شده 
ها پاسخ داده خواهد شد؛ رابطه حکیم است و بر این اساس به این پرسش

عدالت و آزادی در مکتب تفکیک بر پایه اندیشه علامه محمدرضا حکیم  
به  است که  استوار  نسبت  این  بر  پژوهش  ارتباط، فرض  این  در  چیست؟ 

ی خویش و آناعتقاد علامه حکیم عدا گونه که در  لت، اگر به معنای راستی 
شده است؛  )ع( رسیده است، عملی شود، مستلزم آزادی تعریفتعالیم اوصیا 
های خفقان و استبداد، هرگز عدالت راهی به تحقق نخواهد  زیرا در محیط

ا شیوه  بود که  ایران  معاض  بزرگ  متفکران  از  حکیم  علامه  نزوا، یافت. 
ی و نی شهرت

ی نام پیشه کرده بود که دارای بُعد فردی و سیاسی است.  ستی 
بر   بالغ  مهم  40او  که  دارد  کتاب  است؛  جلد  »الحیات«  اثر  آن  ترین 
مهمدانشنامه به  روایات که  و  آیات  از  برگرفته  بش   ای   

ی
زندگ مباحث  ترین 

ادبیات حاکم بر آثار، ادبیات قیام بود؛ اما بعد از   57پرداخته است. تا سال  
انقلاب ادبیات قسط و قیام برای عدل و قسط در آثارشان حاکم شد. وی از  

ی حامیان نهضت امام خمینی  )ره( در خراسان بود و با روشنفکران ارتباط  اولی 
هایش در باب عدالت، به عنوان  نزدیک داشت. علامه حکیم به دلیل نوشته

مهم از  نظریهیک  عدالتترین  شد.    پردازان  معرفی  اسلام  جامعه  میان  در 
تفکیک است؛ هرچند نم از مروجان و متفکران مکتب  توان همه  حکیم 

باورهای   از  اما »مکتب تفکیک یک  این مکتب دانست،  او را حاصل  افکار 
)اسفندیاری،    (. 179  ،1382اوست« 
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ايطي شكل گرفت كه  
اعتقاد محمدرضا حکیم به انقلاب اسلامي در ش 

ي مطلوب، اميد  
مردم از وضع موجود، دچار نفرت و نسبت به ايیاد وضعين 

ای بود  ای كه اين انقلاب از درون آن برخاست، جامعهبسته بودند. جامعه
ی،  کرد و مسائلیي از قبيل اسلامكه بر مسی  ديانت اسلامي حركت نم ی ستی 

، فضيلتنی  ، مهمعدالن  ي
ی
دگ ي و شسیی به شمار مزداني آن  ي 

ی
ويژگ رفت.  ترین 

هاني كه با مختصات ظاهري يك  رغم شباهتجامعه پيش از انقلاب، علی
، جامعه به شمار نم ي

رفت، بلكه  جامعه داشت، در واقع و از منظري قرآنی
ي بود شلوغ كه آدميان در آن ازدحام كرده بودن ، جاني د و لازم  به تعبی  حكيمي

هاست  ای كه محل رشد انسانریخته شود و جامعههمطور بنيادين بهبود به
ای كه در آن براي همه افراد موانع رشد مفقود و  گونه جايگزين آن شود؛ به

(. او عالمي است كه  32-31  ،1382مقتضيات رشد موجود باشد )حکیم،
ي  »اجراي عدالت و توزيــــع عادلانه ثروت را برجسته

ي جامعه قرآنی
ی
ترین ويژگ

بر لزوم قيام و پيكار تأكيد    1357که آثار وي تا پيش از سال  داند. درحالیم
سال  م از  عنوان    1357کرد،  به  عدالت  و  قسط  اجرای  بر  سو،  اين  به 

یافته جهت  ي 
قرآنی جامعه  شاخصه  ،  متمايزترين  )فران   (. 32  ، 1394اند 

 شناسی عدالت و آزادیمفهوم

یک از موضـــــــوعات مهم که همواره در میان اندیشـــــــمندان مســـــــلمان مورد  
وگو بوده، عــدالــت اســــــــــــــــــت. بررــاني عــدل در جــامعــه همواره بــه بحــث و گفــت

عنوان یک از اهداف مهم و اولیه مکتب اسلام بوده است. عدالت به عنوان  
 بدان  
 
یک فضـــــــــیلت برتر، با ششـــــــــت آدم همخوانی داشـــــــــته و انســـــــــان فطرتا

، دادگری، علاقه ، درســـــن  مند اســـــت. از لحای لعوی، عدل به معنای راســـــن 
، همتا، مثل و شــــــــــاهد، میانه روی، مســــــــــاوات، برابری، حد وســــــــــط،  داد، نظی 

ی یعنی معـادل،  روی و راســــــــــــــــت ... آمـده و جمع آن »اعـدال« اســــــــــــــــت. عـدل نی 

دهنده،  دادن یعنی عادل، داد متعادل، حد وسـط، ضـد جور و شـایسـته گواهی
... . در حکمـت عملی، عـدل مقـابـل ظلم اســــــــــــــــت و بـه معنـای  پـاداش و   پیمـانـه،

احقاق حق و اخراج حق و اخراج حق از باطل اســـــــــــــــت و امر متوســـــــــــــــط میان  
ی عــدل گوینــد )جمشــــــــــــــــیــدی،   (. کلمــه عــدل را  18  ،1389افراط و تفریط را نی 

 با چند معنا و کاربرد در اندیشــــــه
ً
نمایند که برگرفته  های اســــــلام یاد ممعمولا
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،  )ع( اســـــــت و عبارتاز قرآن، ســـــــنت نبوی و کلام علی ، درســـــــن  اند از راســـــــن 
دار، رعــایــت  بودن، رعــایــت حقوق افراد و دادن حق بــه حقداد، مثــل، موزون

ترین تعريف  ها در افاضــه وجود از ســوی خداوند متعال. اما مبناني اســتحقاق
از عدالت که توســـط اســـلام شـــناســـان، انديشـــمندان ســـياسیي قديم و جديد و  

های ســـیاسی اســـلام ارائه شـــده اســـت،  های مختلف اندیشـــهها و گرایشنحله
 شود: به صورت زير خلاصه م

يـــا   - ي موضــــــــــــــــعـــه« 
ي  فی
بـــه معنـــاي »وضــــــــــــــــع  ـــل سی  عـــدالـــت 

ی در جاي مناسب خويش. قرار   دادن هر چی 
حق حقــه« يــا عطــا  بــه عــدالــت بــه معنــاي »اعطــا   ــل  ی -

ان استحقاق و حق را به حق ی  دار رساندن و استيفاي حقوق. می 

عدالت  »گونه تعریف کرد: توان عدالت را ایناز ترکیب این دو تعریف م
ی در جـای خویش و حق را بـه حقبـه معنـای قرار  دار رســـــــــــــــــانـدن و  دادن هر چی 

  .(11-10 ،1378کاظم،  هاســت« )اخوانایفای اهلیت و رعایت اســتحقاق
درواقع، منابع و اندیشــمندان اســلام مبنای عدالت را تعادل، توازن و حق را  

یعت اســلام، قرآن و ســنت دانســته یعت را منیر به ظهور  ش  اند و اجرای ش 
اند. بر این اســـــــــــاس، عدالت در اســـــــــــلام به دو  عدالت محض به شـــــــــــمار آورده

، خداوند به هرکشـــــــــــــ به  یل اســـــــــــــت. در عدالت تکوینی گونه تکوینی و تشـــــــــــــ 
، وجود، اســــــتعداد و کمالات فطری و  ان  عطا م کند.  اندازه اســــــتحقاق  ان 

یعت از ســـــــــــوی   یل و انزال ش  انبیا، امکان تحقق و  آنگاه در پرتو عدالت تشـــــــــــ 
ها برای وصـــــــــــــول به ســـــــــــــعادت برایشـــــــــــــان مهیا  های انســـــــــــــانفعلیت توانمندی

ان مقـــام و حقوق  م ی شــــــــــــــــود. بر این اســــــــــــــــــاس، حـــدود جـــایگـــاه فرد و نوع و می 
ی مهر  ان عمــل بــه آن معی  ی یعــت و می    ،1378کــاظم،  کنــد )اخوانکس را ش 
12 .) 

حریت به معنای آزادی مصــــــدری جعلی اســــــت مشــــــتق از کلمه یا صــــــفت  
هـای پیش از اســــــــــــــــلام کلمـه حر هم بـه »حر« یعنی آزاد. در گـذشــــــــــــــــتـه در دوره

ــاد غی  برده، یعنی عبد و هم به   به معنای متضــــــ
عنوان یک اصــــــــطلاح حقوف 

عنوان اصــطلاح اخلاف  به معنای افرادی که دارای شــخصــیت و رفتار اصــیل  
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  ، (. در بررسی مفهوم آزادی  104  ،1382هسـتند، شـناخته شـده اسـت )حلنی
در جهان اســلام همواره این نکته را باید مدنظر قرار دهیم که تفاســی  خا ،  
برداشت و مفهوم واژه آزادی در تاریــــخ جهان اسلام با آنچه در غرب متداول  
مرتبط بوده اســـــــــــــت. تفاوت آزادی در اســـــــــــــلام و   اســـــــــــــت، متفاوت و گاهی غی 

ی  ی نکته نهفته اســــــــــت: آزادی در  آزادی در اندیشــــــــــه ســــــــــیاسی غرب نی  در همی 
های دیگر در  اندیشــــه ســــیاسی غرب یک اصــــل و هدفی اســــت که تمام تلاش

ی آن اســــــــت؛ درحالی ای اســــــــت در  که حریت در اســــــــلام وســــــــیلهراســــــــتای تأمی 
جهت رســـیدن به ســـعادت و کامیانی واقل انســـان. در واقع آزادی در اندیشـــه 

ع اســـــــلام ارزش و اعتبار واقل    ســـــــیاسی اســـــــلام تنها در چارچوب و موازین ش 
 کند. خود را کسب م

 نسبت عدالت و آزادی در اندیشه سیاسی متفکران مسلمان

تنها به شــــــــــــود که نه)س( ازجمله اندیشــــــــــــمندانی محســــــــــــوب مامام خمینی 
ده به دو مفهوم عدالت و آزادی پرداخته اســــــت، بل ه همواره   صــــــورت گســــــی 
ســــل کرده با تعاریف خا  خود که برگرفته از ســــنت ســــیاسی اســــلام اســــت،  
نســـــــــبت و حدود و تعاریف آنها را در جامعه اســـــــــلام مشـــــــــخ  کند. اهمیت  

اع بل ــه بــه عنوان یــک مــانیفســــــــــــــــــت برای نظــام  موضــــــــــــــــوع نــه ی تنهــا از بعــد انی 
ان انحراف یا پایبندی نخبگان در قدرت را   ی جمهوری اســـــــــلام عمل کرده و می 

، در رابطه با 57گذار انقلاب اســـــلام ســـــال  نســـــبت به اندیشـــــه ســـــیاسی بنیان
دهد. اهمیت و جایگاه وافر آزادی در اندیشــــــه ســــــیاسی  این مفاهیم نشــــــان م

ام بــا تمــام تــأکیــدی کــه بر آن شــــــــــــــــــده هرگز در آن جــایگــاهی نبود کــه موارد  ام ــ
تر در اندیشه سیاسی ایشان همچون عدالت و با حکومت اسلام فدای  مهم

ســازی بر اســاس  آن شــوند. ایشــان همواره در ســخنان خود بر موضــوع انســان
ی بر نقش عدالت در سی  و  دستورات اسلام تأکید داشته ی باره نی  اند، در همی 

قــدم بودنــد. درواقع بودن عــدالــت در پیمودن این راه ثــابــتســــــــــــــــلو  و معیــار 
ی نسـبت عدالت و آزادی در اندیشـه سـیاسی امام، بدین گونه اسـت که با تبیی 

شــــــــــــــــود:  خود زمینــه آزادی و رفــاه فراهم متحقق عــدالــت در جــامعــه، خودبــه
همه و همه    »جمهوری اســلام عدل اســلام را مســتقر کنید. با عدل اســلام،

در آزادی و اســـتقلال و رفاه خواهند بود«. بنابراین از نظر ایشـــان، عدالت با 
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ناپذیر زمینه  آزادی در تضـاد نیسـت، بل ه عدالت به عنوان یک اصـل خدشـه
ه پیامیی اســـــــــلام  و پیش ی فرض تحقق آزادی اســـــــــت؛ اگرچه در دیدگاه امام انگی 

در تشــــــــــــــــکیل حکومت عدالت اجتماع بوده و تأســــــــــــــــیس حکومت حق برای  
اقــامــه عــدالــت اجتمــاع همــان امری اســـــــــــــــــت کــه پیــامیی اســــــــــــــــلام و اوصــــــــــــــــیــای  

ی  معصــــــومش و ســــــایر انبیای الآ برای تحقق آن فعالیت م کردند و به همی 
دلیل که ایشـــــان تلاش برای اقامه عدالت اجتماع از ســـــوی حکومت صـــــالح  

  ،1393اند )انصــــــــــــــاری و دیگران، ترین واجبات و عبادات شــــــــــــــمردهرا از بزرگ
کند که افرادی (. بر این اسـاس، به اعتقاد ایشـان، اصـل عدالت اقتضـا م23
انـدازنـد، در  ا اســــــــــــــــتفـاده از آزادی خویش آزادی دیگران را بـه مخـاطره مکـه ب ـ

اســــــــتفاده از این آزادی با محدودیت مواجه شــــــــوند و در صــــــــورت تزاحم، این 
کند و از این جهت نسبت به اصل عدالت است که اطلاق آزادی را مقید م

 (. 423 ،1377زاده، اصل آزادی، عدالت از برتری برخوردار است )قاضی 

گ   ، هر دو از مبنای مشـــــــــــــی  عدالت و آزادی در اندیشـــــــــــــه علامه طباطباني
گردند، ولی عدالت  طلنی انســــــانی بازمبرخوردار هســــــتند و به طبع اســــــتخدام

منظور حفظ حیات اجتماع  ها و بهمنظور تحدید این طبع توســط انســانبه
که آزادی تکوینی در وهله اول، نیازی بدیآ  شــــــــود؛ درحالیانســــــــانی اعتبار م

یابد. در  بوده و در پاســــخ به همان طبع اولی اســــتخدام انســــان، زمینه بروز م
یل و اجتماع از دو سـو به عدالت نظر   ، آزادی تشـ  اندیشـه علامه طباطباني
داشته و بدان وابسته است. آزادی اجتماع حف  است که تنها در یک بسی   

ایط که همه آحاد یک اجتماع د ارای حس رســــیدن به حق  عادلانه و در ش 
بخش و محقق  خود بوده و از یـک برابری نســــــــــــــــنی برخوردار بـاشــــــــــــــــنــد، نتییــه

یعت و    .خواهد شــــــــــــــد در نگاه شــــــــــــــهید مطهری، عدالت به معنای عمل به ش 
ع، در جهت وصـول به سـعادت الآ اسـت. آزادی هم در   تکالیف خا  ش 
ترادف با واژه حریت، بدین معناســــــــــــــت که در مســــــــــــــی  این عمل، مانل وجود  

های نفسانی و طاغون  رها باشد تا نداشته باشد و فرد از موانع و محدودیت
بـــــا کنـــــار  بـــــه بتوانـــــد  بـــــا امتثـــــال   غی  خـــــدا، خود را خلاض بخش و 

ی
بنـــــدگ زدن 

یعت، به آزادی واقل که همان ســـــعادت اخروی اســـــت، برســـــد.  از دیدگاه  ش 
صول، بل ه روح  شهید محمدباقر صدر، عدالت نه یک اصل در میان دیگر ا

حاکم بر اقتصـاد اسـلام و اصـول دیگر آن اسـت. به اعتقاد او، برخلاف نظام  
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گونه داری که در آن طبق اصـــــل آزادی فرد و مال یت خصـــــوض هی شمایه
ای برای تملــو و کـاربرد منــابع وجود نـدارد،  فراینــد و ســـــــــــــــــازوکـار محــدودکننــده

اســــــــــــــــلام بـه توزیــــع عوامـل تولیـد، پیش از تولیـد توجـه ویژه داشــــــــــــــــتـه، احکـام و  
ی متعددی در مورد مال یت ثروت های طبیل وضـــــع کرده اســـــت که به قوانی 

شـــود از تملو مطلق منابع طبیل توســـط  اند که باعث مروسی  تنظیم شـــده
ی شــــــــــده و اجازه بهره عادی و بیش از  فرد یا گروهی از افراد جلوگی  برداری غی 

اندازه از منابع فراهم نشــــود. او راهکارهای برقراری عدالت اجتماع را در دو  
آملیي با الله جواديیتداند: اصــــــــل تکافل و اصــــــــل توازن اجتماع. آاصــــــــل م

نویســــــــــــــــد: آزادي از ديدگاه اســــــــــــــــتناد به آيات و روايات متعدد درباره آزادی م
ي و اطاعت غی  خدا

ی
ي رها شدن از بردگ

ي انسان   …اسلام يعنی
پس آزادي حقيف 

ی برهاند و با ايمان و   در اين اســت كه با اســتعفار، خود را از بند گناهان پيشــی 
د « قرار گی  ی تواند اين آزادي اسـت كه م  .عمل صـالح در زمره »اصـحاب يمی 

ی اســــــت ي همی 
اما   .مقدمه حيات اصــــــيل و رفيع باشــــــد و »فكق رقبه«ي حقيف 

ي ديگر معتقدند آزادي انسان به معناي توان  
وان مكاتب حقوف  صاحبان و پی 

ي غی  خــدا اســــــــــــــــــت. در نگــاه همــه
ی
ی و ازجملــه بردگ جــانبــه او در انتخــاب هر چی 

كـه دين را بذـذيرد يـا نذـذيرد؛ زيرا دين را مـاننـد امور    آنـان، انســــــــــــــــان آزاد اســــــــــــــــت
دانند كه انتخاب آن تابع ســــــــــــــليقه اســــــــــــــت. به اين ترتيب، قراردادي عادي م
كند، دين و اعتقاد  گونه كه خانه، لباس يا غذايش را انتخاب مي انســـان همان
ی برم  برهان پذير نيســــت و در    .گزیندخود را نی 

 
بنا بر اين اعتقاد، دين اســــاســــا

بـــه   ي مطلق  ، اين رهـــاني عرف و آداب مردم ريشـــــــــــــــــــه دارد. امـــا در مكتـــب و ي
ي اسـت؛ زيرا اگر انسـان آزاد باشـد كه هرچه را مي 

ی
پسـندد به عنوان  معناي بردگ

ی خود برگزينـد، آنگـاه اســــــــــــــــی  آرزوها و هوس گردد و از  هاي خود مي دين و آيی 
وي مي   كند. آن پی 

 جایگاه عدالت در اندیشه علامه محمدرضا حکیم

شـــــده حوزه علمیه و از شـــــاگردان  محمدرضـــــا حکیم اهل مشـــــهد و تربیت
زای اصـــــفهانی و شـــــیخ محمود   ــی قزوینی که بعد از می  نزدیک آقا شـــــیخ مرتوـــ

، متفکر دوره دوم مکتب تفکیک بود. در  واقع ایشــــــــــان متفکر برجســــــــــته  حلنی
معارف خراســـــــــــان و برســـــــــــازنده عنوان مکتب تفکیک اســـــــــــت. مکتب تفکیک  
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 در قرن اخی  بنیان نهاده شــــــــد. او که به لحای  
زا مهدی اصــــــــفهانی توســــــــط می 

فکری با اخباریون قرابت داشـت، با فلسـفه به ضـدیت برخاسـت و به عقل و  
اض داشته و قیاس منطف  و علیت را باطل دانست.   روش برهانی ایراد و اعی 

تر و  ای معتدلگونهمحمدرضــــــا حکیم اندیشــــــمند متأخر این مکتب آن را به
وان  186 ،1389آملی،  تر از پیشـــانیان مطرح کرده اســـت )جوادیملایم (. پی 

ی  های امروزی را در پاســــخمکتب تفکیک فلســــفه ــ  گوني به همه نیازهای بشــ
اند و معتقدند تفکیک تواناني این را دارد که جایگزین  خورده یافتهشـــــــــکســـــــــت

ش ی فلســـــــفه، موجب بهفلســـــــفه شـــــــود. آنها معتقدند گســـــــی  وجود آمدن   یافی 
بســـــــــــیاری از مشـــــــــــکلات در دنیای معاض و عدم توازن جامعه و تاریــــخ شـــــــــــده  

ــی  یزی،  اســــــــــــــــــت )فیوــــــــــــــ (. هرچنــد در نظر حکیم، بــه عنوان  324  ،1382تیی
ــانیانش جایگاه و شـــــــــــــــأن عقل در   اندیشـــــــــــــــمند مکتب تفکیک، برخلاف پیشـــــــــــــ
ام قرار م ند، اســـــــتدلالات عقلی انکار نشـــــــده و فلســـــــفه و عرفان مورد احی  گی 

ی و دســــتاوردهای   اما او بر مرزبندی میان قرآن و معارف الآ با معارف بشــــ 
آملی،  ورزد تـا تفســــــــــــــــی  قرآن و روایـات مخـدوش نشــــــــــــــــود )جوادیآن اضار م
وی از شچشــمه187 ،1389 هایش یعنی  (. به اعتقاد حکیم، تفکیک به پی 

د و از  خوانعقل، و  و معصـــــــــــــــوم به دو اصـــــــــــــــل بنیادین توحید و عدل فرام
 اهم از الهیات، اقتصاد، انسان، عمل  

ی
آنیا که این مکتب به همه ابعاد زندگ

کند، حضــــــــــــور در عرصــــــــــــه اجتماع و عمل بر اســــــــــــاس تکلیف را  ... توجه مو 
ســازی مبتنی بر عدالت از اهداف این داند. لذا جامعهوظیفه اســاسی خود م
عنوان موضــــــــــــــــوع  (. انتخــاب عــدالــت بــه32  ،1388مکتــب اســـــــــــــــــت )حکیم،  

ــتـــه فردی و زمینـــه اجتمـــاع و...،   محوری تحقیقـــات، علاوه بر تیربـــه زیســــــــــــــ
ناسی  از تأکید منابع وحیانی بر عدالت بوده اســــــــــــــــت. البته تمرکز بر مســــــــــــــــئله  
عدالت، ارتباط منطف  و ناگزیری با فضـــای فکری تفکیک ندارد خاصـــه آنکه  

یت متفکران تفکیک توجه چندانی به این موضوع ن  اند. هداشتاکیر

ی عنصـرــ عدالت  وگوهای حکیم اهمیت دارد، اولویتآنچه در گفت یافی 
یعت در شـــــــــکل دهی جامعه مطلوب دینی اســـــــــت که از جامعه توضـــــــــیح  بر ش 

ع فــاصــــــــــــــــلــه م د و بــه نوع جــامعــه کنونی مــا را بــه نقــد المســــــــــــــــــائلی یــا ش  گی 
یعت اســت و تا عدالت بررا م کشــاند. از نظر حکیم عدالت پایه و بنیان ش 

 نه کش نماز م
 
د. این نشان مخواند و نه کش روزه منشود اساسا دهد  گی 
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یعت در بنای جامعه دینی وجودی متأخر دارد و عدالت بر هســـــن  آن   که ش 
 ، (. او با تأکید بـــر رابـــطه تنگاتنا حیات فردی  30 ،1394مقدم است )فران 

ی فــــرد و حیات اجــــتماع، استدلال مــــی کند کــــه »بدون اجرای عدالت، ساخی 
ســـــــــــــــالم مـــــــــــــــحال است. جامعه سالم از نظر ما    ســـــــــــــــالم و جامعه سالم و نظام

ای اســـــــــــت که در آن به احکام دین خدا عمل شـــــــــــود و آن  مســـــــــــلمانان، جامعه
 و روابط

ی
، اقـتصادی  فردی  احـکام در مـیان مردم و در زندگ ، اجتماع، قـضانی

و معیشن  مـــــــــردم جـــــــــاری و ســـــــــاری باشد»«. با این نگرش اســـــــــت که »اقامه  
ی قســــــــــــــــط« را م اعد دیگر برشــــــــــــــــمرد  و قو  توان مقدم بر همه اصــــــــــــــــول و قوانی 

جــــــاودانــــــه انگــــــاره216  ،)حکیم، کلام  در  (. در  حــــــاکمیــــــت  ی فکری حکیم، 
ــائل اجتماع از اهمیت بالاني برخوردار اســـــــــــــــت و معتقد   اهداف دین و مســـــــــــــ

پذیرد  ای را مپذیرد که عامل بالعدل باشــــــــد و جامعهاســــــــت دین، نظام را م
پذیرد که معتقد و درســـــــــــتکار باشـــــــــــند  که قائم بالقســـــــــــط باشـــــــــــد و افرادی را م

 (. 51 ،1378)حکیم،  

 عینیـت گرا اســــــــــــــــت: »هنگـام کـ 
ً
ه اســــــــــــــــلام  نگرش حکیم بـه عـدالـت کـامی

 ممکن  کـــــه ایـــــن   شود م  باشد و فقر نباشد، معلوم  گوید عدل باید م
ی
چگونک

  ، و عملی است و روشـــــــن اســـــــت که نظر اسلام این نیست که فقر و تهیدسن 
های زمینی درســت  با نزول مائده از آســمان از میان برود، نه، بل ه باید مائده

(. به تعبی  حکیم  211  ،جاودانه(  پیام، )1382شـــــــــــــــود« )حکیم،   تقســـــــــــــــیم
دارای   -که در قرآن کریم آمده استچنان-»پول و ثروت در جامعه اسلام« 

« اســت و پول، آمدن یک با پدید  جز   کاربردی »الهــــــــــــــــــی«، »قوام« و »حیان 
جـــــایگـــــاهی قرار نم ی  اقتصـــــــــــــــــــــادی متوازن، در چنی  بـــــه نظـــــام  د«. حکیم  گی 

های  کند: »دین اسلام برای مال ین  که موجب ویــرانی پایــهضاحت اعلام م
و غرور اییاد کند و اهانت به  کیی   عدل و احــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــان شــــــــــــــود و در توانگران

زیردســـــتان را باعث شـــــود، حرمت و قداســـــن  قائل نیســـــت«. او معتقد اســـــت  
اییاد عدالت اقتصادی و رفع ظلم از   منظور به  »در مـــبارزه با ظلم اقتصادی

 انقلانی    جایز  مظلومان جامعه، مهلت و تراضی 
نیسـت و این کار جز با حرکن 

ی از صاحبان شمایه را امری  امکان ی حق محرومی  پذیر نیست«. حکیم گرفی 
وع دانسـته و با اســـــــــــــــــــتناد  ای همچون »شـیخ  فتوای فقهای برجسـته بــــــــــــــــــه  مشـ 
اند اگر به غذای کشــــــــــــ نویســــــــــــد: »فقها فرمودهطوسی« و »محقق حلی« م
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س که مالو، نیاز شــدید )اضــطرار( به اســتفاده  باشــد، درصــورن    داشــته  دســی 
شـخ  اضـطرار دارد، او اولی اسـت.   این  از آن دارد، خود او اولی اسـت و اگر 

را به او ببخشــد. اگر    آن  اســت  و اگر بــــــــــــــــــهای آن را نــــــــــــــــــداشــت بر مالو واجب
توانـد غصـــــــــــــــــب کنـد... در این صــــــــــــــــورت اگر مـالـو مقـاومـت کرد نبخشـــــــــــــــــد م

 (. 179 ،جاودانه(  پیام، )1382حکیم،  را بکشد« ) او  تواند م

 عدالت اجتماع در گرو عدالت اقتصادی

وریات م ی را از ضی داند علامه حکیم توجه به جنبه مادی حیات بشــــــــــــ 
 وی  در -انسـان   ترین مشـکلکند: »بزرگو تصـریــــح م

ی
  - طول تاریــــخ کهن زندگ

اســــــــــت، نه ظلم سیاسی و اجتماع؛ زیرا این دو ظلم از   بــــــــــوده  اقتصادی  ظلم
ویژه  هســـــــــــتند«. به اعتقاد او، ظلم به  ظلم اقتصـــــــــــادی ناسی  شـــــــــــده و تابع آن

و با اســتفاده از   ظلم اقتصــادی را از موانع اصــلی رشــد روحانی انســان دانســته
ی  کند کـــــــه »عدالت هـــــــمان اســـــــت  )ع( به این نکته اشاره ماحادیث معصومی 
 به »استعنا« برسند و بـــه راه رشـــد    معیشت  در  که فقر نباشد و مردم

ی
و زندگ
و بدون تربیت، رشـد نیسـت و بدون    درآیند؛ که بدون عدالت، تربیت نیسـت

رشــــــــــــــد، هدایت نیســــــــــــــت و بدون هدایت، معرفت نیســــــــــــــت و بدون معرفت،  
ـــــــــــــــــــــــــــعادت نیســــــــت...« )حکیم،    عبادت،  عبادت نیســــــــت و بدون   ،1378ســــــ

178 .) 

بــــا یکــــدیگر برقرار  ــاد ارتبــــاط عمیف   عــــدالــــت و اقتصــــــــــــــــــ نگــــاه حکیم،  در 
دهد«  ای که به اعتقاد ایشــان »اســلام به اقتصــاد اصــالت مگونهکنند؛ بهم

(. اصـــالت در نگاه ایشـــان به معنای مرکزیت یک متعی   26 ،1391)حکیم،  
یا مؤلفه در یک میموعه و نســــــبت به ســــــایر اجزای آن اســــــت، بنابراین ایده  

ی اقتصــــاد در  »اصــــالت اقتصــــاد اســــلام« نزد حکیم به معنای مرکزیت داشــــی 
ی آن برای اندیشـــه اســـلام اســـت. در  شـــبکه مســـائل اجتماع و محوریت داشـــی 

توان مبنــاني در حوزه تصــــــــــــــــویر دینی از عــدالــت اجتمــاع  نتییــه این ایــده را م
ن شـــــواهد  عنوا اقتصـــــادی قلمداد کرد. وقن  حکیم از دو حدیث مشـــــهور به
ــاد در اســـلام اســـتفاده م رســـد  کند، به نظر مرواني برای اثبات اصـــالت اقتصـ

که  مســـــــــئله اصـــــــــلی مدنظر او، محوریت معیشـــــــــت برای دیانت اســـــــــت، چنان
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پندارد: »نان ســـتون نماز اســـت و نماز ســـتون  گوني این دو اصـــل را یکســـان م
ــاد در   ی ســـــــــــتون دین اســـــــــــت. این اســـــــــــت اصـــــــــــالت اقتصـــــــــ دین. بنابراین، نان نی 

ای که حکیم  ترین نتییه(. شـــــاید مهم136-135، 1391حکیم،  )  اســـــلام«
ی اقتصــــــاد در اســــــلام م د، این باشــــــد که »نظام اقتصــــــاد  از اصــــــالت داشــــــی  گی 

ط اســــــــــتقرار نظام رو  و معنوی آن اســــــــــت« )   ،1391حکیم،  اســــــــــلام ش 
واقع هرچند اصـالت اقتصـاد در اندیشـه حکیم به معنای مرکزیت  (. در 307

، ســــــــــــــــیـاسی، نظـام،  
ی
، اجتمـاع، فرهنک اقتصـــــــــــــــــاد در منظومـه مســـــــــــــــــائـل دینی

اقتصــــــادی، اخلاف  و... اســــــت، اما او بر محوریت اقتصــــــاد برای نظام دینی یا 
معنوی و نقش معیشــــــــــــــــــت در ارتقـــای معنویـــت و احیـــای دیـــانـــت، اهمیـــت و  

کنــد: »وجود  ای قــائــل بوده و بیش از ابعــاد دیگر بر آن تــأکیــد مجــایگــاه ویژه
 رو  و دینی  پیوندهای ریشـه

ی
دار طبیل میان مسـائل معیشـت مادی و زندگ

(. حکیم از روایان   99 ،1391حکیم،  امری مهم و غی  قابل انکار اسـت« )
ط خو  وط بـــه ش  یش«  همچون روایـــات مبنی بر ارتبـــاط نـــان و نمـــاز، »مشــــــــــــــــ 

ط  بودن پیونــد میــان معیشــــــــــــــــــت و دیــانــت را اســــــــــــــــتنبــاط م کنــد؛ یعنی اگر ش 
وط »اســــتقرار نظام   »اســــتقرار نظام اقتصــــادی اســــلام« محقق نشــــود، مشــــ 

ط وجود  رو  و معنوی« هم محقق نم شــــــــود و جانشــــــــینی هم برای این ش 
(. امتداد اصــل اصــالت اقتصــاد در اســلام  307-306 ،1378ندارد )حکیم،  

ی قابل طرح اســــت   در نســــبت عدالت اقتصــــادی و قوام اجتماع از این وجه نی 
که به تبع مرکزیت اقتصـــــاد در میموعه مســـــائل اســـــلام، عدالت اقتصـــــادی  
ی در شـــــــــــــبکه ابعاد عدالت اســـــــــــــلام، مرکزیت و اولویت مولد دارد. در واقع  نی 

ت عامل قوام اجتماع« و »اولویت مولد اقتصــــــــــاد در  برآیند دو اصــــــــــل »عدال
ات جامعه«، اصل ترکینی »اولویت مولد عدالت اقتصادی در نظامات  نظام

عدالت« خواهد شد: »درست آن است که نخست عدالت را به اقسام آن،  
 و قضــــــــــــــــانی و اخلاف  و  

ی
 و اجتماع و فرهنک

ی
هم چون اقتصــــــــــــــــادی و خانوادگ

اداری و ســـــــــیاسی تقســـــــــیم کنیم و ســـــــــیس برای هر یک از آنها تعریفی جامع و  
ریم و در مرتبه دوم باید جایگاه و مرتبه هر یک از اقســــــــــام عدالت را  مانع بیاو 

بســــــــا عدالت اقتصــــــــادی و معیشــــــــن  در  مشــــــــخ  ســــــــازیم و در این مرحله چه
د، زیرا که زمینه ســــــــــــاز اقســــــــــــام دیگر عدالت اســــــــــــت«  مرتبه اول و اهم قرار گی 

 (. 271 ،1391)حکیم،  
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 عدالت و قوام اجتماع 

در حوزه قوام اجتمــــــاع  بــــــاعــــــث  عــــــدالــــــت  مختلف  از منظر حکیم  هــــــای 
شود: »قوام اجتماع تنها به بعد اقتصادی اختصا  ندارد، بل ه آن بعد  م

 و  
ی
 و قضـــــــــــــاني و فرهنک

و ابعاد دیگری جز آن، همچون بعد علم و صـــــــــــــنعن 
ی و روانی و ســـــیاسی و نظام همه را شـــــامل م شـــــود و  پرورسی  و اخلاف  و هیی

ــا توازن همـــه این ــایـــد بر مـــدار قوام بـــه گردش درآیـــد و مـــدار قوام جز بـ ــا بـ هـ
(.  574-573 ،1391حکیم،  کند« )اقتصـــــــــــادی و معیشـــــــــــن  تحقق پیدا نم

در دیــدگــاه حکیم، عــدالــت، بــا وجود مقــام والاني کــه در انــدیشــــــــــــــــــه او دارد، 
ای برای حرکـت بـه ســــــــــــــــوی مســــــــــــــــاوات اســــــــــــــــت. او در امتـداد مرکزیـت  مقـدمـه
ی در انواع عدالت،  اقتصـــــــــــــــا  د در نظامات جامعه، برای عدالت اقتصـــــــــــــــادی نی 

مرکزیت قائل اســـــــــــــت. از طرفی حکیم معتقد اســـــــــــــت »نقش اصـــــــــــــلی اجرای  
  ،1382ســـــــازی جامعه از افراط و تفریط اقتصـــــــادی« )حکیم،  عدالت، پاک

ی بردن این دو  103 ( بوده و »تأکید شـدید بر اقامه قسـط و توازن، برای از بی 
(. او تکاثر و فقر را  22 ،1391مفســده بزرگ )تکاثر و فقر( اســت.«)حکیم،  

موانع اصــــــلی توازن و تقارب دانســــــته و مســــــی  تحقق عدالت را در گذر از این 
د  بانــد. بنــابراین عــدالــت بــهافراط و تفریط بــه ســــــــــــــــمــت اعتــدال م عنوان راهیی

ی توازن  کلان اجرای مســــــــــــــــاوات، در ســــــــــــــــه ســــــــــــــــویـه تعـدیـل تکـاثر افرا ، تـأمی 
الاجرا اســـــــــــــــــــت. در نتییـــه نظریـــه  عتـــدالی و ترمیم فقر تفریط، قـــابـــل و لازما

دی عدالت حکیم را م توان دارای سـه وجه و صـورت عدالت تعدیلی،  راهیی
حل اصــــــــلی  عدالت توازنی و عدالت ترمیم دانســــــــت. حکیم رفع تکاثر را راه

ــیـــاسی    حلی کـــه بـــهدانـــد، راهاجرای عـــدالـــت م طریق اولی، مســــــــــــــــئولیـــت ســــــــــــــ
 اقتصادی حکومت است. 

تنها ضـــــد عدالت و مانع  داری نهاز نظر حکیم، اقتصـــــاد تکاثری و شمایه
اجرای آن اسـت، بل ه ضـد انسـانیت اسـت. اینکه قرآن کریم با تکاثر و اتراف 
مبارزه کرده و در احادیث آن همه به طرد این دو پدیده ضــــــد عدالت و ضــــــد  
ی است که عدالت راهی برای تحقق   انسانیت پرداخته شده است، برای همی 

ی جــامعــه یــت بــه ســــــــــــــــوی ســـــــــــــــــاخی  ــ  ای قــائم بــالقســــــــــــــــط پیش رود  بیــابــد و بشــــــــــــــ
(. انســــــــــــان برای مبارزه با خود آفریده نشــــــــــــده اســــــــــــت،  181  ،1382)حکیم،



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   15                 1402  تابستان ،  ( ششم )پیانی    دوم ، شمارۀ  دوم ایرانی

بل ه برای مبارزه با خودیت آفریده شـــــــــده اســـــــــت، یعنی برای حرکت تکاملی،  
. و تحقق این حرکت بدون عدالت    معتدل و در میان جمع انســــــــــــانی

ی
در زندگ

ی  محال اســـت. کامل  اســـت با تبیی 
ترین شـــناخت انســـان، همان شـــناخت قرآنی

)ع(؛ شــــــــناخن  که در بســــــــیاری از آیات قرآن کریم آمده اســــــــت و در  معصــــــــوم
ــته اســــت و نقطه اوج کمال انســــان در تقوا دانســــته شــــده   احادیث تفســــی  گشــ
، رسیدن   ی است و راه رسیدن به تقوا را عدالت دانسته است و عدالت راستی 

فرماید: ما  به جامعه منهای فقر اســــــــــــــــت چنانکه امام علی)ع( درباره کوفه م
له لیاکل الیی و ییل ی س فی الظل و  اصـــــــــــبح بال وفه احد الا ناعما، ان ادناهم میی

ب من ما  الفرات و این یعنی اینکه همه از رفاه نســـــنی برخوردار باشـــــند   1یشـــــ 
مسلمان در رهگذر به چشم   ی در آن یافت نشود و اگر سائلی حن  غی  و فقی 

عادی باشد )حکیم،    (. 176  ،1382بخورد غی 

ترین و  ترین و ارزسی  بــه اعتقــاد محمــدرضــــــــــــــــــا حکیم، والاترین و انســــــــــــــــــانی 
 انســـان شـــده  انقلانی 

ی
ترین تعریفی که از عدالت معیشـــن  و اقتصـــادی در زندگ

ت امام جعفر صــــــادق)ع( اســــــت   اســــــت، تعریف عظیم و کوتاه و عینی حصـرـــــی
هممبنی بر:  

ی
ان لی بی د 

 إ ا عــُ
ی
ون
ُ
عن ســــــــــــــــتی اسی یی

ق
 النــ
َّ
« این تعریف، بــه صــــــــــــــــورن   2»إن
، بهشــــــگفن   ی )ع( مورد  آور، در نزد عموم مســــــلمی  ی وان ائمه معصــــــومی  ویژه پی 

غفلت قرار گرفته و فراموش شــــــــده اســــــــت. نقطه اوج این تعریف عینیت آن  
گراني نشـــده اســـت،  گوني و  هنروی، کلیهی اســـت. یعنی در این تعریف، به

بل ــه واقعیــت عینی و خــارجیــت ملموس بــا ضاحــت گفتــه شـــــــــــــــــده اســـــــــــــــــت تــا 
ی از نوجوانان  کس حن  عاممطلب برای هر  ی پایی  ترین مردم و حن  در ســــــــنی 

(. در جای دیگر به 156-157 ،1382معلوم و محســــــــــــوس باشــــــــــــد )حکیم،  
 پردازد که: )ع( محدینر از امام موسی کاظم

  
ق
نوف  اإموال إ 

 من صـــُ
 
ُک شـــائا ی  م یی

َ
 اللهی ل
ق
إن

  
ی
ه، الخاصـــق 

َّ
ق لَّ  ی حقَ حی

َ
عطی ک
َ
ه و طَ می ســـی

ی
و قد ق

 
ی هی   1  نیافته باشــــد؛ پایی 

 او ســــامانی
ی
دارند   خورند و خانهترین افراد نان گندم مکس در کوفه نیســــت که زندگ
ین آب آشامیدنی استفاده م  کنند. و از بهی 

 شوند. نیاز ماگر در میان مردمان به عدالت رفتار شود، همه نی   2 -
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ن    صــــــــنف  م 
ی و کلَّ ه و الفقرا ی و المســــــــاکی  و العامق

وا... 
ی
عن
ی
ست
ی
اسِ  
ق
لی فی الن د 

و عی
َ
اس ... ل

ق
 صُنوف  الن

گونه مالی را رها نگذاشته، بل ه  خداوند هی 
صـــــــــاحب  آن را قســـــــــمت کرده، اســـــــــت و حق هر  

یــــع اســـــــــلام( به او   ی الآ و تشـــــــــ   را )در تعیی 
حف 

ان و بانوایان و   داده اســــت. خوا  و عوام، فقی 
هـــای مردمـــان اگر در میـــان مردم بـــه  ــ  همـــه قشــــــــــــــ

شــــــــــــــــدنـد )و  نیـاز مشــــــــــــــــد همـه نی عـدالـت رفتـار م
ی و مسکینی و نیازمندی باف  نم  ماند(. فقی 

اگرچـه از ظـاهر این دو حـدیـث، عـدالـت اقتصــــــــــــــــادی و معیشــــــــــــــــن  فهمیـده  
ی شـــــــــود، اما چهم گرایانه دو حدیث را به همه اقســـــــــام  بســـــــــا بتوان ایســـــــــتار عی 

عدالت مربوط دانست؛ زیرا تعبی  الناس، مردمان و ا ا عدل بانهم، هرگاه در  
ی شـــامل ممیان آنان عدالت اجرا شـــود، صـــورت شـــود  های دیگر عدالت را نی 

ــامعـــه از چنگـــال ــاد عـــدالـــت و اجرای آن بـــه صــــــــــــــــورن  کـــه جـ هـــای  زیرا کـــه اییـ
ومند اســــــــــــتوار باشــــــــــــد. این اختاپوس فقر رهاني یابد، باید بر شــــــــــــالوده هاني نی 

ومند، جز با حضــــــور عدالت در شــــــئون دیگر اجتماع نی شــــــالوده ریزی  های نی 
عدالت    نخواهد شــــد و اســــتواری نخواهد یافت. درواقع تا عدالت ســــیاسی و 

 مردم تحقق نیــابــد و  قضــــــــــــــــــانی و عــدالــت اجتمــاع در جــامعــه
ی
ای و در زنــدگ
های شـــــــــــــادخوارانه  دســـــــــــــت نفو داران مالی از تملو اموال تکاثری و تصـرــــــــــــف

  اترافی و فرصــــت
ی
های مهم اقتصــــادی بریده نشــــود، عدالت معیشــــن  در زندگ

هـا تحقق نخواهـد یـافـت؛ زیرا کـه جمع میـان دو ضـــــــــــــــــد ممکن نیســـــــــــــــــت،  توده
(. حکیم  159-158 ،1382شـــــود هم تکاثر باشـــــد هم عدالت )حکیم،  نم

تـــــائیـــــد ارتبـــــاط   امـــــام موسی کـــــاظم در جهـــــت  بـــــه حـــــدیـــــث دیگری از  اشــــــــــــــــــــاره 
، حضور  عدالت های گوناگون با یکدیگر و اینکه برای تحقق عدالت معیشن 

وری اســـــــت م ی ضی کند بدین مضـــــــمون: »لا یعدل الا  اقســـــــام دیگر عدالت نی 
ین من یحســـــــــن  العدل« عدالت را اجرا نتواند کرد مگر کشـــــــــ که آن را به بهی 

 وجه اجرا کند، بر اساس حدیث عظیم مورد اشاره: 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   17                 1402  تابستان ،  ( ششم )پیانی    دوم ، شمارۀ  دوم ایرانی

ین وجــه اجرا نکنــد )و از خود   - کشــــــــــــــــ کــه عــدالــت را بــه بهی 
ضــــعف نشــــان دهد، یا تبعیض قائل شــــود، یا از مخالفان عدالت به 

 تواند میری عدالت باشد. ...( نمهراس افتد 
ین وجه در  نکند و ابعاد آن را   - کشــــــ که عدالت را به بهی 

نشــناســد و از عدالت تصــور کامل و درســن  نداشــته باشــد و انســان را  
تواند که هدف اجرای عدالت اســـــــــــــــت درســـــــــــــــت نکرده باشـــــــــــــــد، نم

 (. 169 ،1382میری عدالت باشد )حکیم،  

 نسبت و مناسبات عدالت و آزادی 

ه معنـاني آن در نظـام  
با توجه به دیدگاه حکیم در مورد عدالت و گســــــــــــــــی 

فکری ایشـــــــــــان، حال به رویکرد علامه نســـــــــــبت به دو مفهوم عدالت و آزادی  
های کلام الهیات فقر را  شــــــود. در این منظومه فکری، او مفصــــــلپرداخته م
کنـد. علامـه بـا نگرش حتمیـت و تقـدیری بودن فقر و غنـا مخـالفــت  جـابیـا م
 بیچارگان هی م

ی
 برهنگان و بیچارگ

ی
کدام معلول  کند و معتقد اســــــــت برهنک

هــا نیســــــــــــــــــت. چراکــه خــداونــد انســــــــــــــــــان را آزاد آفریــد. عــدالــت  تقــدیر الآ آن
 اجتمـاع دارد و در  

ی
اجتمـاع بـه این مســــــــــــــــئلـه اشـــــــــــــــــاره دارد کـه انســـــــــــــــــان زنـدگ
یک هســــــــــــتند در نتییه نم یگر  توانند نســــــــــــبت به یکدشنوشــــــــــــت یکدیگر ش 

ی  ها در این بســـــــــــی  باعث شـــــــــــکلتفاون  انســـــــــــانتفاوت باشـــــــــــند. عدم نی نی  گی 
ای که مسـئله عدالت را مورد چالش قرار  گونهآزادی دارای چارچوب شـود به

ندهد؛ چراکه در این ســــــــــازوکار عدالت مقصــــــــــود اســــــــــت و آزادی مقصــــــــــد. به 
پذیر اعتقاد او آزادی مطلوب آزادی تعریف شـــده اســـت یعنی آزادی مقررات

ــالم و آزادی رشـــــــدآور برای وی،    ســـــ
ی
و چون هی  مقرران  برای انســـــــان و زندگ

تر از مقررات اســـــــــــلام اوصـــــــــــیانی نیســـــــــــت، مقررات توحیدی، در  بهی  و ســـــــــــالم
ین بســـــی  رشـــــد آزادی انســـــان اســـــت. و این  ی آن، بهی  مصـــــداق واقل و راســـــتی 

هـای یـک آزادی تعریف شـــــــــــــــــده اســـــــــــــــــت کـه رســــــــــــــــیـدن بـه آن، شلوحـه تکلیف
تواند لمان آگاه و متعهد اسـت. اگر انسـان، آزاد نباشـد، عدالت را هم نممس ـ

بســـــــــامان برســـــــــاند. عدالت، منحصـرــــــــ به عدالت اقتصـــــــــادی نیســـــــــت و اجرای  
، مســـــتلزم آزادی اســـــت. به اعتقاد حکیم، آزادی به طور اعم  عدالت حقوف 

های از قبیل آزادی ســــــیاسی، آزادی مذهنی و آزادی نطق و  به میموع آزادی
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شــود و آزادی ســیاسی، به معنی رطَی در انتخاب حکومت تا قبل  بیان گفته م
از قرن نوزدهم کمی  مفهوم داشـت. آنارشـیسـم، سـوسـیالیسـم و ناسـیونالیسـم  

های فردی )ضف نظر از مصـالح جمع و  و هواخوان عقاید انفرادی و آزادی
ــ  برای آزادی بودنـــد. مراحـــل   ــامعـــه( همـــه مظـــاهر مختلف کوشــــــــــــــــش بشــــــــــــــ جـ
مختلفی که بشـ  برای تحصـیل آزادی   کرده اسـت بسـیار اسـت. این شـعار  

وســـــــــــیله پیامیی اکرم) ( با آن  بزرگ )کلمه توحید( که اعلان دین اســـــــــــلام، به
 و ش   را با 

ی
آغاز گشــــــته اســــــت و کانون اختناق و جاهلیت و ســــــقوط و بردگ
ترین شــــــــعار  آن درهم ریخته اســــــــت، به لحای شــــــــناخت جامع انســــــــان، بزرگ

ی هســـــــــت. زیرا آزادی که مورد نظر متفکران آزادیآز  طلب هســـــــــت، به ادی نی 
، باید آزادی »تعریف شــــــــــــــده« باشــــــــــــــد؛ زیرا آزادی مطلق، ضــــــــــــــد   ی قطع و یقی 
ی   آزادی اســــــــــــت و آزادی تعریف شــــــــــــده، در دین توحیدی اســــــــــــلام، شــــــــــــکســــــــــــی 

پذیری اســـت تا جاني که حاکمیت  گراني و  لتگونه حدود و قیود تســـلیمهمه
ی   واقع، حاکمیت دینی باشـــــــــــــــد، همواره زیر نظر و  راســـــــــــــــن  و بهاگر به –دینی نی 

مراقبت جامعه دینی اســــــــت و هرگاه از مقررات دینی در هر مورد ســــــــیاســــــــت،  
وعیت خود را از دســـت م  -اقتصـــاد، تربیت، قضـــاوت   دهد  تخلف کند، مشـــ 

(. حکیم در اثر خود  71  ،1382و دیگر حــاکمیــت دینی نیســــــــــــــــــت )حکیم،  
) ( نقـــل )ع( از پیـــامیی اکرمابیطـــالـــبآورد کـــه امـــام علی بنه ممرام جـــاودان ـــ

تقــــدس امــــه، لایوخــــذ  کنــــد کــــه پیــــامیی م ) ( در مواردی متعــــدد فرمود: لن 
ی   1للضــــــــــــعیف فیها حقه، من القوی غی  متتعتع و آیا اگر آزادی نباشــــــــــــد، چنی 

ســــــــــــــــتــانی ممکن خواهــد بود؟ پس جــامعــه منهــای آزادی، از  خواهی و حقحق
ای فاقد هرگونه ارزش. حکیم اشـــــــــــــاره به نکان   ) (، جامعهنظر پیامیی اکرم

)ع( متیلی اســــت: »خمس خخصــــال  کند که در این ســــخن از امام صــــادقم
من لم تکن فیه خصـــــــــله منها، فلیس فیه کثی  مســـــــــتمتع: اولها الوفا  و الثانیه  

  - و هی تیمع هذه الخصــــــــال  -التدبی  و الثالثه الحیا  و الربعه حســــــــن الخلق،  
 «2الحریه

 
ند دارای هی  جامعه  1 ــا و محکم از زورمندان بگی  ــعیفان در آن جامعه نتواند حق خویش را با فریاد رســــ ای ضــــ

 تواند بود. ارزسی  نم
پنج خوی و ششـــــــت اســـــــت که هر کس یک از آنها را نداشـــــــته باشـــــــد در جامعه عضـــــــوی مفید نیســـــــت: وفا،    2

ی هست.   که شامل آن چهار خصلت نی 
ی
، حیا، اخلاق خوش آزادگ  تدبی 
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تواند عضـــــــــوی مفید در جامعه باشـــــــــد که دارای یک از پنج فردی م .1
 خصلت یادشده است. 

، همه آن چهار خصلت دیگر را در بر م .2
ی
د؛  خصلت پنیم، آزادگ گی 

 )که امری شنوشـــــــــــت 
ی
 بود، وفا، تدبی  در زندگ

ی
ســـــــــــاز  یعنی اگر آزادگ
 در نی آن و با آن همراه است. است( و خوش
 خلف 

3.  
ی
ها و صـــفات برجســـته باشـــد، عضـــو مفید  انســـانی که دارای این ویژگ
تواند همه گونه موجب ســقوط خویش  جامعه خواهد بود وگرنه م

 و زیان جامعه و همنوعان خود و حن  خانواده خود باشد. 
یفی که م .4 خواهد عضـــوی مفید در جامعه خویش باشـــد و  انســـان ش 

های یادشـــــــــــــــده در خود  شبار نگردد، باید در جهت اییاد خصـــــــــــــــلت
 های خودسازانه هی  دریــــغ نورزد. بکوشد و از تلاش

 بدون آزادی و در محیط ششار از استبداد و خفقان و   .5
ی
و آیا آزادگ

ی   شکوب اندیشــــــــه و رشــــــــد تحقق خواهد یافت؟ پس ناگزیر ســــــــاخی 
ای که دارای افراد و اعضـــاني مفید باشـــد، بدون آزادی میشـــ  جامعه

 نخواهد گشت. 

اینیاســـــــــــــــت که به زعم حکیم نســـــــــــــــبت عدالت و آزادی در جامعه دینی  
 شود که: مگونه تعریف این

ی خویش و آن .1 بـــه معنـــای راســــــــــــــــتی  گونـــه کـــه در تعـــالیم  عـــدالـــت، اگر 
ی  )ع( رســیده اســت عملی شــود، مســتلزم آزادی تعریفاوصــیا  شــده نی 

های خفقان و اســــــــــتبداد، هرگز عدالت راهی  هســــــــــت؛ زیرا در محیط
 به تحقق نخواهد یافت. 

عدالت، منحصـرــــــــــــ به عدالت اقتصـــــــــــــادی نیســـــــــــــت و اجرای عدالت   .2
، مستلزم آزادی است.   حقوف 

اند، لیکن عدالت را نه )حکیم،  آزادی را کســـان بســـیاری فریاد کرده .3
1382، 76-75 .) 

در این زمینه، در نقدی که به آرای حکیم به مقوله فردیت شـده اسـت،  
 بــا اجرای  کنانــد: حکیم ریشــــــــــــــــــهآورده

 
کردن فقر و بســــــــــــــــط عــدالــت را ضفــا
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کنـــد کـــه اگر  دانـــد. او بـــه این موضــــــــــــــــوع توجـــه نموظـــایف فردی شـــــــــــــــــــدنی م
ســـــــــــــاختارهای موجود در جامعه با هدف تمرکز ثروت و قدرت شـــــــــــــکل گرفته 
بـاشــــــــــــــــنـد، حن  اگر همـه افراد بـه وظـایف خود عمـل کننـد، ثروت و قـدرت در  

ــاثری مبخش ــامعـــه تکـ ــامعـــه جمع شـــــــــــــــــــده و جـ ــانـــد. نی هـــاني از جـ توجآ بـــه مـ
شــــــــــود که او از نگاه تمدنی برخوردار نباشــــــــــد و  اثرگذاری ســــــــــاختارها موجب م

نتواند ســـــــــیطره تمدن غرنی بر دنیا ازجمله ممالو اســـــــــلام و اثرگذاری آن بر 
حرکت مسلمانان را در  کند. از آنیا که او سیطره تمدن غرنی بر کشورهای  

د، نماســــلام در نظر نم رفت از  تواند راهکار جدی و مناســــنی برای برونگی 
وضع کنونی و تشکیل جامعه اسلام ارائه کند؛ بنابراین مباحنر مثل »الگوی  

فـت« بـه ــ  هـاني برای تحقق ســـــــــــــــــاختـارهـای  حـلعنوان راهاســــــــــــــــلام ایرانی پیشــــــــــــــ
متناســـــــــــب با فرهنا و اندیشـــــــــــه و مناســـــــــــبات اجتماع اســـــــــــلام که در متون  

شود، در مباحث محمدرضا حکیم  بسیاری از اندیشمندان مسلمان طرح م
(. این در  106-105، 1396جایگاه شــــــــــایان  کری ندارد )زاهدانی و مقدسی،  

حالی اســــــــــــت که بررسی جایگاه آزادی در منظومه فکری محمدرضــــــــــــا حکیم  
نشـــــــــــــــــان از اهمیـت نقش فرد در عـدالـت ورزی یـک جـامعـه دینی دارد. امـا این 

گذاری مبارزه فرد با  ان و  الشــــــــــعا فقر و تکاثر تحتمســــــــــئله فردیت و تأثی  ی ع می 
گونـه کـه حکیم در  ورزی حکومـت و دولـت دارد. درواقع همـاننحوه عـدالـت

ترین اصــول اجرای عدالت متوجه حکومت  آثار خود بدان اشــاره دارد، عمده
د اهــداف   ی بــه دولــت در پیشــــــــــــــــیی و دولــت اســـــــــــــــــت و او بــا دادن نقش حــداکیر
ورت اصـلاح سـاختارهای سـیاسی و   حکومت اسـلام مبتنی بر عدالت، بر ضی

تر عـاملان و کـارگزاران در مقـابـل انبـاشــــــــــــــــت  کردن افزوناجتمـاع و پـاســــــــــــــــخگو 
ورزد. درواقع های بروز فقر تأکید مثروت و اقتصـــــــــــــاد اســـــــــــــتضـــــــــــــعافی و زمینه

ی از این منظر صــورت گرفته اســت که  پردازش بحث آزادی در نگاه حکیم نی 
ــالبـــه گر در چـــارچوب ــاد و مطـ ــا هویـــت نقـ مقررات    یـــک فرد و انســـــــــــــــــــان آزاد بـ

تواند به عنوان یک عنصـرــــــ  ها، ماوصـــــــیانی در برقراری عدالت و رفع تبعیض
مؤثر در جهت اصــلاح ســازوکارها و ســاختارهای معیوب در حکومت اســلام  

 گام بردارد. 
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ینتییه  گی 

وان مکتب تفکیک اســـــــــــــــت که دیدگاهی  علامه محمدرضـــــــــــــــا حکیم از پی 
ده در خصــو  عدالت و عدالت ورزی در جامعه اســلام و دینی دارد.   گســی 
او بـه عنوان یک از متفکران عصـرـــــــــــــــ حـاضی دغـدغـه اصــــــــــــــــلی خود را بر محور  
ورت اجرای عدالت در جامعه   عدالت قرار داده اســــــــــت و از این منظر به ضی

پردازد که زمینه نیل به سـعادت الآ را برای همه افراد یک جامعه  اسـلام م
ده ای که به حاکم و سـاختارهای رسـم و  فراهم کند. او با توجه به نقش گسـی 

دولن  بر اییــاد توازن اجتمــاع و توزیــــع متعــادل ثروت قــائــل اســــــــــــــــــت، بزنگــاه 
د. در این کنمبارزه با عامل فقر و فســـاد را از مناســـبات قدرت حاکمه آغاز م

چارچوب، اســــــــــــاس و معیار تنظیم روابط اقتصــــــــــــادی را برای اجرای عدالت،  
ی و در عصـر غیبت مانیفسـت امام علی)ع( به مالو اشـی    حکومت معصـومی 

ایط موجود پس از انقلاب اســــــــــــــــلام بــه زعم  معرفی م کنــد و بــا توجــه بــه ش 
د این هدف ناموفق بوده اســت. او تکاثر و   ایشــان، حکومت اســلام در پیشــیی
فقر را موانع اصــــــلی توازن و تقارب دانســــــته و مســــــی  تحقق عدالت را در گذر  

عنوان  بانــد. بنــابراین عــدالــت بــهاز این افراط و تفریط بــه ســــــــــــــــمــت اعتــدال م
ی توازن  د کلان اجرای مســاوات، در ســه ســویه تعدیل تکاثر افرا ، تأمی  راهیی

را اســــــــــــــــت. حکیم رفع تکـاثر را  الاجاعتـدالی و ترمیم فقر تفریط، قـابـل و لازم
طریق اولی، مســــــــــــئولیت  حلی که به داند، راهحل اصــــــــــــلی اجرای عدالت مراه

اقتصــــــادی حکومت اســــــت. حکیم از روایان  همچون روایات مبنی  ســــــیاسی  
ط خویش« بودن پیوند میان معیشــت   وط به ش  بر ارتباط نان و نماز، »مشــ 

ط »اســــــــــــــــتقرار نظـام اقتصـــــــــــــــــادی  و دیـانـت را اســــــــــــــــتنبـاط م کنـد؛ یعنی اگر ش 
وط »استقرار نظام رو  و معنوی« هم محقق   اسلام« محقق نشود، مش 

ط وجود ندارد. اما آنچه پرســــــــــــــش و  نم شــــــــــــــود و جانشــــــــــــــینی هم برای این ش 
ی کرده، بررسی این نســــبت تعریف از عدالت در   هدف پژوهش حاضی را تعیی 

یم به مســـئله آزادی  منظر حکیم به مفهوم آزادی اســـت. اگرچه علامه حک
داخته اســت اما همانآن گونه که ايشــان در آثار  گونه که بايد در آثار خود نیی

ای است که مورد بررسیي و توجه بسياري  خود به آن ا عان دارد آزادي مقوله
که به مســـــــئله عدالت کمی   از انديشـــــــمندان اســـــــلامي قرار گرفته اســـــــت درحالی

له عدم   ی توجه شـــــــــــــــده اســـــــــــــــت و عدم پرداخت بســـــــــــــــيار به جايگاه آزادي به میی
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پذيرش آن نيســــــــــــــــت. بنابراين در این منظومه فکری، عدالت و آزادی ارتباط  
ای که بدون آزادی نیل به عدالت  گونهکنند بهمســتقیم با یکدیگر برقرار م

ی و سـعادت امکان )ع(  پذیر نیسـت. اگرچه او با اسـتعانت به روایات معصـومی 
شــــده متصــــور اســــت؛ چراکه در این خاســــتگاه  آزادی مطلوب را آزادی تعریف

ی مآزادی تســــــــــــهیل ی با کننده امر اجرای عدالت تعیی  شــــــــــــود و انســــــــــــان آزاد نی 
گری و نقـادی خود، جـامعـه دینی و ســــــــــــــــیس حکومـت عـادل را شــــــــــــــــکـل  مطـالبـه
 کند. دهد و تقویت مم
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